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...اندیشکده روز
»اول آمریکا«، مقدمه زوال نفوذ آمریکا

تعداد روزافزونــی از ناظران بار دیگر 
درباره زوال برتری آمریکا ابراز نگرانی 
می کننــد. ان اپلبــام، ســتون نویس 
روزنامه واشنگتن پست پس از خروج 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته ای ایران و 
تنش وی با متحدان کلیدی آمریکا نوشت: با نگاهی به گذشته 
می تــوان دریافت که دوران ســلطه آمریکا... بــه میزان قابل 
توجهی کوتــاه بود.خــروج از توافق نامه مشــارکت ترانس - 
پاسفیک، اهرم اقتصادی آمریکا را در منطقه آسیا-اقیانوس 
آرام تضعیف کرده و به چین امکان داده تا طرح های تجاری و 
ســرمایه گذاری خود در منطقــه را به پیش ببــرد. تنش های 
تجاری با متحدان دیرینه، از جمله اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و 
مکزیک، انزوای آمریکا را بیشتر کرده اســت. دونالد ترامپ 
برخلاف رؤســای جمهور قبل از خود به تردید گرایی درباره 
حمایــت آمریــکا از آن چه کــه " نظم پــس از جنــگ " خوانده 
می شود، کمک کرده است. این واقعیت ها نشان می دهد نفوذ 
آمریکا در امور دنیا رو به کاهش است - این نتیجه ای است که 
تحقیقات اخیر تأیید می کند: ماه گذشته، یک اندیشکده در 
سیدنی استرالیا به نام " موسسه لوی " به این نتیجه رسید در 
حالی که آمریکا هنوز قدرت غالب در منطقه آسیا-اقیانوس 
آرام است، اما چین تا ســال 2030 به قدرت برتر این منطقه 
تبدیل خواهد شد.اما تغییر در قدرت جهانی بیش از آن چه که 
به نظر می رسد پیچیده است. در حالی که ظهور دیگر کشورها 
و تعداد روزافزون کنشگران غیردولتی به این معناست که زوال 
نسبی آمریکا احتمالًا ادامه پیدا خواهد کرد، اما چیزی بیش از 
ویژگی هایی که در اخبار به چشم می خورد برای جایگاه برتر 
یک کشور لازم است. یک کشور صرفاً با نیروی نظامی که در 
اختیــار دارد به یــک قدرت برتــر تبدیــل نمی شــود، بلکه با 
چشم اندازی که برای خود ترسیم می کند چنین جایگاهی 
پیدا می کند: یک کشور باید مفهومی از امور جهانی را اجرایی 
کند که دیگران را جذب کند و این امکان برایش فراهم شود که 
اهدافش را به پیش ببرد و ارزش هایش را بیش از پیش تقویت 
کند. واشنگتن برتری قابل توجهی نسبت به پکن از این نظر 
دارد و همین دلیلی است که بعید است شاهد انتقال قدرت 
شفاف و آشکار میان این دو کشور باشیم و این دو کشور احتمالًا 
به سمت توازن دوجانبه سیّال و مبهمی حرکت خواهند کرد.
یکی از شاخص های اصلی سلحشوری ملی را در نظر بگیرید: 
توان نظامــی. بر اســاس پیش بینی " موسســه بیــن المللی 
مطالعات راهبردی "، بودجه های نظامی پکن تا اواسط دهه 
2030 از بودجه های نظامی آمریکا پیشــی خواهد گرفت. 
هرچند در حالی که حاشیه برتری کنونی آمریکا ممکن است 
هم اکنون این وضعیت یــک جانبه را حفظ کنــد، اما اگر این 
شرایط ادامه پیدا کند ممکن است زوال نسبی آمریکا تسریع 
شــود. آمریکا با این کار ممکن است باعث شــود متحدانش 
وابستگی خود به اقدامات آمریکا را کاهش دهند )همان طور 
که رهبران غربی پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران 
و تصمیــم ترامــپ در حمایت نکــردن از بیانیه نشســت جی 
7واشنگتن را به چنین اقدامی تهدید کردند(.ظهور مجدد 
چین طی چهار دهه گذشته را می توان فوق العاده ترین نوع 
انباشــت قدرت در تاریخ تلقی کــرد. پکن به رقیــب دیرینه و 
خطرناک آمریکا در عرصه سیاسی تبدیل شده است - و کنترل 
خود بر دریای چین جنوبی را تقویت کرده، پروژه های کلان 
ژئواقتصادی ماننــد " پروژه جــاده و کمربنــد " را راه اندازی و 
گفتمان خود علیه ایدئولوژی غرب را تقویت کرده است. چین 
برای سبقت گرفتن از آمریکا به عنوان قدرت برتری که جامعه 
جهانی را هدایت می کنــد، احتمالًا باید قدرتــش را با هدف 
پیشبرد اهدافش در چارچوب مفهوم منسجم امور جهانی به 
کار گیرد. ســاموئل هانتینگتون، یک دانشمند سیاسی سه 
دهه قبل گفت: یک قدرت برتر باید از دیدگاهی پشتیبانی کند 
که برای همه در فراتر از مرزها جذابیت داشته باشد.چین هنوز 
به این جایگاه نرسیده است ولی در آینده خواهد رسید، نه تنها 
به این دلیل که به شدت از یکپارچه کردن خود در نظم پس از 
دوران جنگ منتفع شده است بلکه به علت مسئولیت هایی که 
یک قدرت برتر باید داشته باشد، مسئولیت هایی که منابع را از 
رنسانس ملی دور می کند. در حالی که سیاست خارجی چین 
به این کشور توانایی ایجاد قدرت ملی قابل توجهی داده است، 
اما پکن نتوانسته چشم اندازی در درون شبکه ای از ائتلاف ها 
ایجاد کند.اگر آمریکا می خواهد به نقش کلیدی خود در امور 
بین المللــی ادامه دهــد، باید تمرکز خــود را کمتــر روی هر 
ابتکاری که از دل چین بیرون می آید بگذارد؛ آمریکا باید در 
عوض تمرکز خود را بر تقویت نقاط قوت اصلی اش بگذارد - که 
یکی از آن ها نظمی بوده است که به بهبودی مناطق جنگ زده 
کمک کرده و ژئوپلیتیک با حاصل جمع مثبتــی را به دنبال 
داشته است. چالش های فرامرزی از جمله تهدیدات سایبری 
و تغییرات آب و هوایی در حال به چالش کشیدن قابلیت های 
حل مسائل است. سرانجام، همان طور که انتخابات ریاست 
جمهوری 2016 نشــان داد، آمریکایی هایــی که در حال 
تجربه کردن سختی اقتصادی و استرس جمعیت شناختی 
هستند تعهد کمتری در قبال " نظم " ، " همکاری " و " رهبری 
" دارنــد و این مســئله قابــل درک اســت.به طــور خلاصه، 
واشــنگتن باید تلاش های زیادی در داخــل و خارج انجام 
دهد تا نظامــی را که پس از جنــگ جهانــی دوم ایجاد کرد 
مدرن ســازی کنــد. هــم اکنــون، همــان طــور کــه از 
اظهارنظرهای متحدان دیرینه آمریکا بر می آید، واشنگتن 
فعالانه در حال تضعیف ایــن چارچوب و منبع اصلی مزیت 
رقابتی خود اســت. وزیر دفاع ســنگاپور در نشستی در ماه 
جاری پرسید: آیا کشورهایی مانند چین و آمریکا درباره یک 
نظم قاعده محور توافق می کنند، نظمی که پرزیدنت شی 
گفت حمایت خواهد کرد؟ برای یک مقام ارشد کشوری که 
متحد کلیدی آمریکاست طبیعی نیســت که دو کشور را به 
این شــیوه در کنار یکدیگر قرار دهد و بــه طور ضمنی تعهد 
آمریکا به یک نظم قاعده محور را زیر ســوال ببــرد. پیش از 
نشست گروه هفت که به تازگی برگزار شد، امانوئل ماکرون 
رئیس جمهور فرانسه حتی پا را فراتر گذاشت و گفت: رئیس 
جمهور آمریکا برایش مهم نیست که منزوی شود، اما ما هم 
برای مان مهم نیســت یک توافق شــش جانبه را در صورت 
لــزوم امضا کنیــم. زیرا این شــش کشــور بیانگــر ارزش ها 
هستند، آن ها نماینده یک بازار اقتصادی هستند که تاریخ 
پشــت آن اســت و اکنون نیروی واقعی بین المللی اســت.
طرفداران رویکرد " اول آمریکا " در سیاست خارجی ممکن 
است نگران چنین اظهارنظرهایی نشوند یا بر این باور باشند 
که نفوذ آمریکا بیشــتر ناشــی از یک چشــم انداز راهبردی 
است. اما آن ها بهتر است سخنان ریموند آرون، نظریه پرداز 
سیاسی فرانسوی را نیز به یاد آورند که استدال کرد: توان 
یک قدرت بزرگ زمانی رو به کاهش می نهد که این قدرت 

دیگر در خدمت یک دیدگاه نباشد.

...تحلیل رسانه ها
آمریکا فرومی پاشد؟

فروپاشــی اجتماعی:دولت آمریکا 
نمی توانــد و نخواهــد توانســت از 
شــهروندان خــود در برابــر حملات 
خشــونت بار بــه خصــوص از ســوی 
مهاجمان مســلح حفاظت کند. این اتفاق در شرایطی که 
سیاستمداران آمریکایی آشکارا طعمه کارخانه های عظیم 
تولیدکننده ســلاح و انجمن ملی ســلاح آمریکا شده اند، 
تشــدید خواهد شــد. آمریکا نمی تواند و نخواهد توانست 
مشاغلی با درآمد کافی برای گذران مناسب زندگی برای 
بخش عظیمی از جمعیت خود به خصوص قشــر جوان آن 
فراهم کند. امتناع کنگره از تصویب لایحه درمان همگانی 
نوعی کشــتار عمومی به خصوص علیه جوانان و کســانی 
است که به اندازه کافی برخوردار نیستند.صنایع آمریکا با 
شــتابی بی ســابقه در حال آلوده کردن محیط زیست این 
کشور هستند به طوری که از بین رفتن گونه های جانوری 
و اســتفاده فزاینــده از ارگانیســم های دســتکاری شــده 
ژنتیکــی و غذاهــای ژنتیکی نمودهــای بارز آن هســتند. 
بیماری های مزمن به علت افزایش فشــارهای اقتصادی، 
ناتوانی مردم در پرداخت هزینه های بیمارستانی و کاهش 
کیفیت زنجیره غذایی به شکلی بی سابقه در حال افزایش 
هســتند.صنایع دارویی آمریکا هر ســاله پولدار و پولدارتر 
می شــود و این در حالی است که ســالانه میلیون ها نفر از 
مردم آمریکا در اثر سوءاســتفاده، اســتفاده بیــش از حد و 
بی توجهی به داروهای تجویز شــده از سوی پزشکان جان 
خود را از دســت می دهند.اقتصاد آمریکا بــا از میان بردن 
مقرری های بازنشســتگی برای بســیاری از ســالمندان و 
زوال ارزش نظام تامین اجتماعی و دیگر منابع درآمد ثابت 
به ماشین کشــتار بخش عظیمی از جمعیت آمریکا تبدیل 
شده است.اعتیاد به مواد مخدر و الکل و رشد جرایم مرتبط 
با این ها از جمله عوامل اصلی فروپاشــی مشــاغل و از بین 
رفتن امنیت درآمدی است. سن امید به زندگی در آمریکا 
به علت مشکلات فزاینده از بســیاری از کشورهای توسعه 
یافته کمتر است و همچنان به سقوط خود ادامه می دهد.
شرایط اقتصادی: صنایع تولیدی و کسب و کارهای واقعی 
و صادقانــه اقتصــاد آمریکا را بــه پیش نمی برنــد بلکه تنها 
بانک های مصنوعــی و حباب های ایجاد شــده به وســیله 
دولت از جمله حبــاب ناشــی از بدهی هزینه هــای ارتش 
آمریکاست که اقتصاد این کشور را سرپا نگه داشته است.
از میان بردن اســتاندارد طلا بــه عنوان پایه پــول آمریکا و 
جایگزین کردن آن با پول بی پشتوانه باعث شد پایه های ارز 
ملی آمریکا از بیــن برود و به بیــش از نیم قرن تــورم مداوم 
بینجامــد. با دور شــدن و اقــدام  دیگــر کشــورها در جهت 
اســتفاده نکردن از دلار متورم آمریکا در بازارهای نفتی و 
همچنین توقف استفاده از آن به عنوان ارز ذخیره، هراس 
و وحشــت، آمریکا را فرا گرفته است.وام های دانشجویی، 
وام هــای مســکن و وام هــای مصرفــی باعث شــده اســت 
جامعــه ای از بــردگان ابــدی وام و بدهــی ایجــاد شــود. 
شهروندان آمریکا به سبب پرداخت نکردن بدهی های خود 
زندانی می شــوند و برخی که هیچ امیدی بــرای پرداخت 
بدهی هایشان ندارند و افسار اقساط و بدهی از دستشان 
خارج شــده اســت دســت بــه خودکشــی می زنند.بدهی 
فزاینده دولت فدرال به باری هرچه سنگین تر روی دوش 
مردم آمریکا تبدیل می شود که هیچ گاه نیز امکان پرداخت 
آن وجود نــدارد. جــرج دبلیو بــوش رئیس جمهور ســابق 
آمریکا با جنگ هایی که در دوران حضور هشت ساله خود 
در کاخ سفید راه انداخت و تمام نکرد، بدهی ملی آمریکا را 
در این بازه کوتاه زمانی دو برابر کرد. بدهی ملی آمریکا در 
دوران حضور هشت ساله باراک اوباما رئیس جمهور سابق 
نیز بار دیگر دو برابر شــد.نبود مشــاغلی که بتــوان واقعا با 
آن هــا یــک زندگــی را اداره کرد باعث شــده اســت بخش 
عظیمی از مردم به سمت جرایم سایبری، فروش و قاچاق 
مواد مخدر، تن فروشی و دیگر جرایم روی بیاورند تا زندگی 
خــود را از چنیــن راه هایــی بگذرانند.نظــام قضایــی و 
دادگاه های آمریکا نیز با بی عدالتی همواره فقرا و ضعفا را 
هــدف قــرار می دهند.احزاب سیاســی:حزب جمهوری 
خواه که هم اکنون کنترل دولت و شمار زیادی از ایالات و 
دولت های محلی را در دست دارد به یک گروه نژادپرست 
و حامی نسل کشی تبدیل شده است که تحت کنترل کامل 
الیگارشی ها قرار دارد. حزب جمهوری خواه نیز قربانیان 
فروپاشــی اقتصادی را به دلیــل ناتوانی در یافتن شــغل و 
گذران زندگــی ســرزنش می کند. حزب جمهــوری خواه 
بدون حمایت کلیســاهای بنیادگرای مســیحی که حامی 
جنگ و نژادپرستی هســتند نمی توانســت حتی به شکل 
کنونی آن وجود خارجی داشته باشد.حزب دموکرات نیز 
با قرار گرفتــن تحت کنتــرل کلینتون هــا در دهه 1990 
ارتباطش را با ماموریــت تاریخی و عام خود از دســت داد. 
حــزب دموکرات بــا تقویــت هرچه بیشــتر این افســانه که 
روس ها در انتخــاب دونالد ترامپ رئیــس جمهور آمریکا و 
پیــروزی او در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 2016 
دست داشتند، مردم و افکار عمومی آن ها را به بازی گرفته 
است. حزب دموکرات از جمله به اصطلاح شاخه مترقی آن 
یک حــزب جنــگ طلــب اســت کــه درســت ماننــد حزب 
جمهوری خواه تحت کنترل لایه های پنهان حکومت قرار 
دارد.نظــام انتخاباتــی آمریکا تا بــه امروز از شــکل گیری 
هرگونه حرکت حزبــی خواهان اصلاحــات واقعی در این 
کشــور جلوگیری کــرده اســت. هیــچ سیاســتمداری که 
خواســتار اصلاحات واقعی مانند کاهــش بودجه نظامی، 
پایــان دادن به سیاســت جنگ های بی پایــان، تغییر نظام 
مالی و پولی یا عدالت بنیادی اقتصادی برای همه اقشــار 
جامعه آمریکا باشــد شانســی بــرای پیــروزی در این نظام 
انتخاباتی ندارد.نتیجه گیری:آیا آمریکا به عنوان یک ملت 
می تواند تا یک نسل دیگر دوام بیاورد و سر پا بایستد؟ این 
امر بدون شکل گیری یک جنبش عظیم اصلاحی که همه 
موارد سوءاســتفاده ها و تخلفات گفته شده را اصلاح کند 
ممکن نیست. اما پیش از آن که آمریکا سیاره زمین را نابود 
کند ممکن اســت به ســادگی از درون و بر اثر ناکامی های 
داخلی ناشی از سیاست جنگ های بی پایان و خشمی که 
این سیاست ایجاد کرده است، فرو بپاشد.با این حال این 
گــزارش به معنــای نادیده گرفتــن میلیون هــا آمریکایی و 
همچنان دیگرانی که در سراســر جهان از خطر کنونی آگاه 
هستند و برای رسیدن به آینده ای بهتر دعا می کنند، نیست.
در شرایط کنونی به نظر می رسد وقوع جنگ میان امپراتوری 
آمریکا و ملل اوراسیایی کاملا محتمل است هرچند خیلی بهتر 
است اگر آمریکا، روسیه و چین در یک ائتلاف مثبت کنار هم 
بنشینند.معجزه ها هم می توانند اتفاق بیفتند البته اگر مردم 

برای رخ دادن آن ها تلاش کنند.

9بین الملل
رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین پیام توئیتری خود نوشت: زمانی که مهاجران به شکل غیرقانونی به آمریکا می آیند، دولت باید بی درنگ و بدون طی 
کردن مراحل طولانی قانونی، آن ها را بیرون کند.ترامپ با بیان این که قوانین آمریکا احمقانه ترین در نوع خود هستند، نوشت:جمهوری خواهان به 
دنبال مرزهای مستحکم و به حداقل رسیدن جرایم هستند اما دموکرات ها به دنبال مرزهای باز بوده اند و در مقابله با جرایم ضعیف عمل می کنند.

 ترامپ: آمریکا احمقانه ترین
قوانین دنیا را دارد
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کاهش نرخ بیکاری، آن چه حزب حاکم به آن می بالد	 
یکی از مهم ترین شعار های ترامپ که برای رای دهندگان 
آمریکایی بــا اهمیت و جــذاب بود، وعده هــای اقتصادی 
رئیس جمهور 71 ســاله آمریکا بود.ترامپ در چند حوزه 
توانسته است موفقیت هایی کســب کند که یکی از آن ها 
همان رشد اقتصادی است که دولت وی در سال گذشته 
توانست آن را به 3درصد برساند. این همان وعده ای بود 
که پیشــتر در دوران کارزار انتخاباتــی داده بود. موفقیت 
بعد به بازار ســهام بازمی گردد که باحضور ترامپ در کاخ 
سفید شاهد رشد قابل توجهی بوده است. بازارهای سهام 
شامل »اســتاندارد اند پورز« و شــاخص »Nasdaq« نیز به 
رکوردهای تاریخی رسیدند. در حوزه اشتغال نیز، حامیان 
ترامپ معتقدند که وی به یک پیروزی دست یافته است. در 
ماه دسامبر سال گذشــته نرخ بیکاری تا نرخ 4.1 درصد 
کاهش یافت که این رقم در 18 سال گذشته بی سابقه بوده 
است. بالاترین رقم نرخ بیکاری در سال 2010 به رقم 10 
درصد رسید که تنها دو سال از مدیریت باراک اوباما بر کاخ 
ســفید گذشــته بود. در دوره ترامپ بســیاری از نیروهای 
کاری کــه بین ســال های 2007 تــا 2009 بیکارشــده 
بودند، دوباره به چرخه اشتغال بازگشتند، اقدامی که وی 
و حزب حاکم به آن بالیده اند. اما، نیویورک تایمز که البته 
از مخالفان ترامپ هم هســت در گزارشــی به این موضوع 
پرداخت و نوشــت : خیلی ها می پرســند آیا واقعــا دونالد 
ترامپ در جهش اقتصادی اخیر آمریکا نقش داشته است 
یا خیر؟ پاسخ به این سوال بســتگی به زاویه نگاه ما دارد. 
اگر تنها ســطح فعالیت های اقتصادی را با صــرف نظر از 
سرعت این فعالیت ها در نظر بگیریم، اقتصاد مقتدر به نظر 
می رسد. این خیلی تعجب برانگیز نیســت! با گذر زمان، 
به لطف پیشــرفت تکنولوژی و دســتگاه ها و ماشین های 
مختلف، کارگران باید تولیدات خود را افزایش می دادند. 
پس انتظار ما از سرانه تولید ناخالص داخلی به استثنای 
برخی از دوره های رکود اقتصادی، رشد و ترقی است. با 
این حساب، از سال 1947 که آمار سرانه ناخالص داخلی 
مدرن ثبــت شــده، در 60 درصد مواقع، روســای جمهور 
به درســتی می توانســتند ادعا کننــد که بهترین شــرایط 
اقتصادی تاریخ را تجربه می کنند. ایــن روزنامه در ادامه 
گزارش نوشت: شاید بتوان چنین جمع بندی کرد »ترامپ 
میراث دار اقتصادی اســت که از مدت ها پیش مسیر خود 
را به سمت بهبود در پیش گرفته اســت. اقتصاد دولت او، 
همچون قبــل از این که وی زمام ریاســت جمهــوری را در 
دســت بگیرد، رو به رشد بوده اســت. درآمد ها، اشتغال و 

بازده همچون گذشته افزایش می یابد.«

سفر»هارلی دیوید سون« از آمریکا یک اتفاق یا یک 	 
نشانه؟

اکونومیســت در گزارشــی می نویســد: »کارفرمایانــی که 
شــرکت های خود را مدیریــت می کنند، از حضــور ترامپ 
به عنوان رئیس جمهور خوشــحال اند. از نــگاه آن ها وقوع 
جنگ تجاری اهمیتی ندارد و سیاســت هایی نظیر کاهش 
مالیات، رفع محدودیت ها و امتیازات بالقوه تجاری به سود 
آن هاســت. چرا کــه رقابت با شــرکت های خارجــی وجود 
ندارد و در نتیجه سرمایه گذاری بیشــتر و درآمدها افزایش 
می یابــد.« اما به نظر می رســد ایــن نمی تواند همــه ماجرا 
باشد. آیا تعرفه هایی که ترامپ بر کالاهای وارداتی از جمله 
بر فولاد و آلومینیــوم گذاشــته و واکنش متقابــل تعرفه ای 
اروپا و چیــن و کانادا را برانگیخته به نفــع کارگران، صنعت 
و صاحبان سرمایه آمریکاست؟ »ســارا سندرز«، سخنگوی 
کاخ سفید می گوید: »اتحادیه اروپا با سیاست های تجاری 
ناعادلانــه و تبعیض آمیز، در تــلاش برای تنبیــه نیروی کار 
آمریکاســت.« هفته گذشته شــرکت موتورسیکلت سازی 
آمریکایی معــروف »هارلی دیویدســون« اعلام کــرد، برای 
مقابله با تعرفه هــای گمرکــی اتحادیه اروپا کــه در واکنش 
به افزایش تعرفه ها در آمریکا وضع شــده، بخــش زیادی از 
فعالیت هایــش را از »کانــزاس ســیتی« به »تایلنــد« منتقل 
می کند. هارلی دیویدسن می گوید: افزایش 25 درصدی 
تعرفه های گمرکی اروپا، هزینه های سالانه این شرکت را تا 
100 میلیون دلار افزایش می دهد. »جنرال موتورز« نیز آخر 
هفته گذشته هشدار داد، تعرفه ها بر واردات قطعات خودرو 
به آمریکا می تواند به منزوی شدن شرکت های آمریکایی از 
جمله جنرال موتورز در بازار جهانی منجر شــود. همچنین 
یک نکته دیگر در این تصمیم وجــود دارد. ترامپ قول داده 
بود با جلوگیری از موج مهاجرت به اشتغال کمک کند، اما به 
نظر می رسد با دستورات جدید رئیس جمهور آمریکا، تکرار 
سناریوی مشابه این غول موتورسیکلت سازی برای برخی 
صنایع آمریکایی محتمل است. این یعنی کارگران آمریکایی 
نیز ممکن است به سبب جابه جایی شــغل خود را از دست 
دهند. همچنین جنگ تعرفه ای یک پیامد ناخوشاینددیگر 
برای مصرف کنندگان آمریکایی خواهد داشت. این تعرفه ها 
باعث افزایش قیمت کالای وارداتی یا حتی برخی کالاهای 

ساخته شده خواهد شد که این افزایش تورم به مذاق جامعه 
مصرفی آمریکا خوش نخواهد آمد. در همین حال روز گذشته 
سناتور های جمهور ی خواه وزیر بازرگانی کابینه ترامپ را 
در اعتراض به افزایش قیمت فولاد در داخل به دلیل جنگ 

تعرفه ها به سنا  فرا خواندند.

خداحافظی با قدرت رهبری آمریکادر جهان؟	 
البته ایــن تنش هــا عمدتا اقتصــادی بــوده و البتــه برخی 
رفتار های سیاســی مانند خروج از برجام عملا باعث شده 
است تا بسیاری از متحدان واشنگتن به فکر جایگزینی عملی 
این متحد خود یا تشکیل سازوکاری برای حفظ منافع شان 
بدون حضور آمریکا شوند که قطعااین روند در بلند مدت به 
رغم این که شکاف فراآتلانتیکی را افزایش خواهدداد نفوذ 
آمریکا بر این کشور ها را نیز کاهش می دهد و به نوعی باعث 
استقلال آن ها در موضع گیری های سیاسی و بین المللی 
آن ها از آمریکا خواهد شد.چیزی که تا کنون از سوی خیلی 
از دولت های آمریکا از جمله دولت اوباما تحت عنوان حفظ 

»قدرت رهبری آمریکا« دنبال می شد.

طرح مالیاتی ترامپ، از شکاف تا گسل طبقاتی	 
10 روز مانــده بــه پایان ســال گذشــته میــلادی، مجلس 
نمایندگان آمریکا پس از مجلس ســنای این کشــور، طرح 
مالیاتی ترامپ را تصویب نهایــی کرد. اقدامی کــه از آن به 
عنوان بزرگ ترین طرح اصلاح مالیاتی در این کشور ظرف 
30 سال گذشته یاد می شــود. این طرح که با موافقت 51 
سناتور تصویب شده بود، توانست رای مثبت 224 نماینده 
در برابر رای مخالف 201 نماینده از نمایندگان کنگره را به 
خود جلب کند. بر اساس این طرح میزان مالیات شرکت ها 
و ثروتمندان به طور قابل توجهی کاهش می یابد و در همین 
حال تخفیف هایی موقت و ناهمگون برای بقیه بخش های 
درآمــدی جامعه در نظــر گرفته می شــود. قانونی که منجر 
به عمیق تر شدن شــکاف طبقاتی و بیشتر شــدن نابرابری 
اجتماعی در آمریکا می شــود. دموکرات ها این طرح را »به 
حراج گذاشتن دولت« خوانده اند و سناتور الیزابت وارن که 
به صراحت لهجه مشهور است آن را »سرقت« نامیده است. 
مهم ترین بخش این طرح 500 صفحه ای کاهش چشمگیر 
مالیات بر درآمد شرکت های بزرگ اســت. در قانون جدید 
مالیات گروه های صنعتی و اقتصــادی از 35 درصد به 21 
درصد کاهش می یابد. کاهشی چشــمگیر و بی سابقه که 
دونالد ترامپ آن را زمینه ساز رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال 
می داند اما منتقدان می گویند این بخشش مالیاتی هدیه ای 
به قشر مرفه آمریکاست و در عوض صدها میلیارد دلار به کسر 
بودجه دولت خواهد افزود. »کاترین رامپل« در گزارشی برای 
روزنامه واشنگتن پست نوشت: »محور اصلی این سیاست 
این اســت که ثروت از نســل جوان گرفته شــده و در اختیار 
افراد ســالخورده قرار بگیرد. این سیاست مالیاتی بیش از 
همه به نفع کسانی است که درآمدهای کلان دارند... البته 
فرزندان ما و نسل های بعد از آن ها هزینه های این اشتباهات 
را خواهند پرداخت.« به گزارش بی بی سی، کمیته مشترک 
و مستقل بررسی قوانین مالیاتی اعلام کرده است که قانون 
جدید در 10 ســال آینده یک هزار و 400 میلیــارد دلار به 
کســری بودجه آمریکا خواهد افزود. این در حالی است که 
دولت آمریکا هم اکنون با کسری بودجه 20 تریلیون دلاری 
)بیست هزار میلیارد دلار( روبه روست. کسری بودجه دولت 
فدرال بر بسیاری از طرح های توســعه تاثیر گذاشته است؛ 
به طوری که برخی از کارشناســان اقتصــادی بر این باورند 
که آمریــکا دیگر قادر بــه مهار بدهی عمومی خود نیســت و 
نمی تواند هزینه ای را برای طرح های عمرانی یا بهداشــت 
عمومی اختصــاص دهد. ضمــن این که بــا افزایش بودجه 
دفاعی، میزان فقر در میان آمریکایی ها افزایش یافته است 
و نرخ بیکاری کاهش نخواهد یافت. ســناتور برنی سندرز، 
دی ماه گذشته در مجلس ســنا در گفت وگو با سی ان ان به 
گزارش مرکز سیاســت گذاری مالیاتی آمریکا اشاره کرده 
و گفته بود: »بــا اجرای قانون مالیاتی دولــت ترامپ، پس از 
گذشت 10 ســال، 83 درصد از مزایای کاهش مالیات ها 
به جیب ثروتمندانی می رود که یک درصد جمعیت کشور را 
در بر می گیرند. در نتیجه اجرای این قانون، هشتاد میلیون 
آمریکایی وادار می شــوند مالیات بیشتری پرداخت کنند. 
دســت کم 13 میلیون نفر هم بیمه درمانی خود را از دست 
می دهند و حق بیمه ها سرسام آور افزایش می یابد.همچنین 
با کسری بودجه 1400 میلیارد دلاری روبه رو می شویم و 

میلیونرها و میلیاردرها فربه تر می شوند.«

را 	  اقتصاد  ــرخ  از چ ــذف مهاجرانی کــه بخشی  ح
می چرخانند

»بیل ساپوریتو« نویســنده هفته نامه نیوزویک در گزارشی 
به دســتاوردهای اقتصادی ترامپ می پردازد و می نویسد: 
دونالــد ترامــپ، مانند پنــج رئیــس جمهوری قبلــی عصر 
مدرن آمریکا، ســال گذشته که وارد کاخ ســفید شد، وارث 

اقتصادی رو به رشد بود. با این که آمار بیکاری پایین است، 
تــورم همچنــان قابل مهــار اســت و رشــد تولیــد ناخالص 
داخلی -همان طور کــه ترامپ وعــده داد- از مرز 3درصد 
گذشت، برخی کارشناسان اقتصادی شروع به پس گرفتن 
ارزیابی های خوش بینانه خود کرده اند که دلیل اش، خود 
ترامپ اســت. به نظر می رســد دســتور کار »اول آمریکا« ی 
ترامــپ، از مهاجــرت گرفته تا تجــارت و سیاســت مالیاتی 
موجب شده اســت تا اهداف وی رو به شکست باشد. برای 
مثال، مسئله مهاجرت را در نظر بگیرید. اقتصاد آمریکا برای 
افزایش تولید ناخالص داخلی نیاز به رشــد جمعیت دارد. 
مسئله ساده ای است. هزینه های مصرف کننده حدود 70 
درصد تولید ناخالــص داخلی را تشــکیل می دهد: هر چه 
مصرف کنندگان بیشتر باشند، مصرف هم بیشتر می شود. 
اما این یک روی سکه مهاجرت است. مسئله بعدی نیروی کار 
ارزان قیمت است. ترامپ با اعمال سیاست »تحمل صفر« در 
حال حذف این گروه است. مقامات مهاجرتی آمریکا با جمع 
آوری صدها کارگری که مدارک شغلی مناسب ندارند، لطمه 
گسترده ای به شرکت های بسته بندی گوشت، شرکت های 
زیباسازی فضای ســبز و شــرکت های دیگر وارد کرده اند. 
در حالی که محدودیت های اعمال شده در صدور روادید و 
حمله به محل کار افراد )مهاجران غیرقانونی(، وعده ترامپ 
را برای سرکوب مهاجران بدون مدرک عملی کرده است، 
بر اســاس گزارش »اتحادیه ملی شــرکت های مستقل«، از 
هر سه شرکت کوچکی که نیازمند نیرو هستند، یک شرکت 
نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تامین کند و حدود 
یک چهارم این شــرکت ها می گویند مشــکل اصلی شان، 
همین اســت. بنا بر اعلام دفتر بودجه کنگــره، پیش بینی 
می شود عرضه کار سالانه تنها 0.5 درصد رشد کند. این به 
منزله مانعی دیگر در مسیر رشد تولید ناخالص داخلی است.  
البته این سکه روی دیگری هم دارد. ترامپ با این سیاست هم 
به رای دهند گانش ثابت کرده به شعارهایش پایبند است و 
هم حمایت های ملــی گرایانه را جلب خواهد کــرد.در این 
میان البته، اگرچه هم اکنون نرخ رسمی بیکاری آمریکا در 
پایین ترین سطح قرار دارد، اما موسسه خیریه »سیف هاوس 
اوتریچ« اعلام کرده که دستکم 40 درصد افرادی که به این 
موسسه برای دریافت کمک مراجعه می کنند، شاغل هستند 
و حتی دو یا ســه شــغل و فرزند دارند؛ برخی از آنــان نیز در 

ساختمان های متروکه یا خودروهایشان زندگی می کنند.

زاغه نشینان سرزمین میلیونرها	 
غول هــای تکنولــوژی در »ســیلیکون ولــی« دور هم جمع 
شده اند و بزرگ ترین بازار داد و ستد بورس و اوراق بهادار در 
»وال استریت« قرار گرفته، اما ثروت ها و تخصص های عظیم 
در این کشور، در تضادی شوک آور با شرایطی قرار دارند که 
شمار زیادی از شهروندانش در آن زندگی می کنند. »فیلیپ 
آلستون« استاد حقوق دانشگاه نیویورک، گزارشی راکه به 
سفارش شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره فقر مطلق 
و حقوق بشر در آمریکا انجام داده بود، منتشر کرد. گزارشی 
که واکنش منفی مقامات دولت و نماینده آمریکا در سازمان 
ملل را در پی داشــت. »آلســتون« برای تهیه این گزارش به 
همراه گروهی از دســتیاران و همکارانش به سراسر آمریکا 
از ایالت پورتوریکو و واشــنگتن دی ســی و آلابامــا گرفته تا 
کالیفرنیا، جورجیا و ویرجینیای غربی سفر کرده است. در 
گزارش او آمده است از هر هشــت آمریکایی یک نفر در فقر 
زندگی می کند؛ یعنــی 12.7 درصد جمعیت آمریکا فقیر 
هستند که می شــود 40 میلیون نفر. حدود نصف این رقم 
یعنی 18/5 میلیون نفر در »فقر مفرط« و 5.3 میلیون نفر 
در شــرایط »فقر مطلق« زندگــی می کننــد. از 40 میلیون 
فقیری که در آمریکا زندگی می کننــد گروهی فقیر متولد 
شده اند و گروهی نیز به دلیل شــرایط و احوالی که خارج از 
کنترلشان بوده است مثل معلولیت های روانی و فیزیکی، 
طلاق، فروپاشی خانواده، بیماری، پیری، بیکاری و تبعیض 
در بــازار کار، بــه فقــر دچــار شده اند.»آلســتون« در ایالت 
»آلاباما« با خانواده ای برخورد کرده اســت که مجبور بودند 
زندگی خود را بــا درآمــد ماهانــه 958 دلاری اداره کنند. 
این یعنی یک پنجم میانگین دستمزد سالانه در آمریکا. )بر 
اساس آمار سازمان »همکاری و توسعه اقتصادی« میانگین 
دســتمزد ســالانه در آمریکا 60 هزار و 558 دلار در ســال 
2017 بوده است.( این پژوهشــگر سازمان ملل می گوید 
در روز نخســت بازدیدش از این منطقه فاضــلاب زیادی در 
نزدیکی خانه ها مشــاهده کرده که درون آن قــارچ و کپک 
وجود داشته است و این نشان می دهد زیرساخت های این 
منطقه بسیار ضعیف است. او می گوید: هرگز چنین مشکل 
فاضلابی در کشور های توســعه یافته ندیده است. آلستون 
معتقد است »سیاست هایی که سال گذشته ]توسط ترامپ[ 
در پیش گرفته شــده اند عمداً به گونه ای طراحی شــده اند 
که حمایت های بنیادی از فقرا را کاهش دهند، بیکاران را 
مجازات کنند و حتی حقوق بهداشتی بنیادی شهروندان 
را به امتیــاز دور از دسترســی تبدیل کرده اند کــه باید برای 

بــه دســت آوردن آن تلاش کــرد« . اشــاره وی، قانــون بیمه 
درمانی همگانی موســوم بهAffordable Care Act است 
که جمهوری خواهــان آن را »اوباماکر« نامیدند. بر اســاس 
آمارهای رسمی جمعیت کارتن خواب های آمریکا بیش از 
نیم میلیون نفر برآورد شده است. یعنی از هر 500 آمریکایی 
یک نفر در خیابان می خوابد. بر اساس گزارش ها، فقط در 
نیویورک 76 هزار نفر کارتن خواب هستند. »نیکی هیلی« 
نماینده آمریکا در سازمان ملل، درباره این گزارش که دو روز 
پس از اعلان خروج آمریکا از شورای حقوق بشر منتشر شد، 
توصیه کرده است که این سازمان باید بر فقر و تنگدستی در 
کشورهای جهان سوم تمرکز کند! او گفته که »برای سازمان 
ملل واقعا مسخره است که به بررسی فقر در آمریکا بپردازد.« 
در مقابل »برنی ســندرز«، ســناتور ایالت ورمونت از »نیکی 
هیلی« خواسته است پاسخ گوی آمارهایی باشد که »نشان 
می دهند بیش از 30 میلیون نفر در آمریکا تحت بیمه درمانی 
نبوده، بیش از نیمی از کارگران اندوخته بازنشستگی ندارند 
و 140 میلیون نفر در آمریکا به سختی از عهده هزینه های 
اولیه زندگی برمی آیند.« او همچنین گفته »امیدوارم قبول 
کنید در کشــوری که سه ثروتمند، ثروتشــان بیش از نیمی 
از جامعه باشد، ما بایســتی عملکرد بهتری داشته باشیم« . 
اشاره سندرز به تحقیقی است که »مرکز مطالعات سیاسی« 
چند ماه پیش انجام داد و به این نتیجه رسید که مجموع ثروت 
»بیل گیتس«، مؤسس شرکت مایکروسافت، »جف بیزوس«، 
مؤسس شرکت آمازون و »وارن بافت«، سرمایه گذار آمریکایی 
از مجموع دارایی های 50 درصد پایین جامعه آمریکا بیشتر 
است.50 درصد پایین جامعه آمریکا 160 میلیون نفر یا 63 
میلیون خانوار آمریکایی هستند که مطابق این تحقیق ثروت 
خالص برخی از آن ها صفر یا منفی اســت، در حالی که سه 
ثروتمند یادشده حدود 263 میلیارد دلار ثروت در اختیار 
دارند. نتیجه این توزیع نابرابر ثروت، تضعیف »طبقه متوسط« 
شده است. این وضعیت در دوره ترامپ تشدید شده است و 
برخی کارشناسان اقتصادی از احتمال نابودی کامل »طبقه 
متوسط« در آمریکا ابراز نگرانی کرده اند. نشریه »فورچون« 
در مقاله ای در اول آگوســت 2017، توزیع نابرابر ثروت در 
آمریکا را خیلی بدتر از کشــورهای دشــمن آمریکا همچون 
روسیه توصیف کرده است. براساس گزارش فورچون، این 
وضعیت در ایالت های مختلف آمریکا متفاوت اســت. مثلا 
کیفیت زندگی در نیویورک با کیفیت زندگی در ســوئیس 

برابر است اما میامی شبیه زیمبابوه است.

قورباغه اقتصاد در دیگ ترامپ	 
با همه فــراز و فرودهایی که در بالا گفته شــد، در شــرایط 
کنونی می توان گفت که ترامپ برای اکثریت مردم آمریکا 
که بــه وی رای دادند، نقــش »بتمن« را بازی کرده اســت. 
بیش از چهار ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره ای 
کنگره آمریکا که در ماه نوامبر برگزار می شود، باقی است. 
حالا، نتایج به دســت آمــده از میانگین نظرســنجی ها که 
سایت Real Clear Politics آن را منتشر می کند و از دقت 
زیادی برخوردار است، کاهش فاصله جمهوری خواهان با 
دموکرات ها در دو ماه اخیر را نشــان می دهد. این فاصله 
که در ماه دسامبر گذشته حدود 13 درصد بود، اکنون به 
6درصد کاهش یافته اســت. درحالی که 46.5 درصد از 
پرسش شوندگان اعلام کرده اند که در ماه نوامبر به نامزد 
دموکرات ها رای خواهنــد داد و 40.5 درصد نامزدهای 
جمهوری خواه را انتخاب خواهند کرد. موفقیت در تصویب 
و اجرای قانون کاهش مالیات ها، سرسختی در مواجهه با 
پدیده مهاجرت های غیر قانونــی، برخورد آمریکا با آن چه 
نظام تجــارت ناعادلانه می خواند بر مقبولیــت ترامپ نزد 
رای دهندگان محافظه کار و گروه های اجتماعی ناراضی 
از وضــع موجود در آمریکا افزوده اســت. در ایــن میان اما، 
اندیشــکده »taxfoundation« در گزارشــی نوشــت که 
در صورت اجرای کامــل تعرفه های گمرکی هم از ســوی 
واشــنگتن و هــم طرف هــای دیگــر، تولید ناخالــص ملی 
آمریکا 0.44 )چهل و چهار صــدم( درصد کاهش خواهد 
یافت که زیانی برابر 110 میلیارد دلار اســت. همچنین، 
کاهش 0.31 )سی و یک صدم( درصدی دستمزدها و از 
دست رفتن نزدیک به 315 هزار فرصت شغلی در آمریکا 
نیز از دیگر پیامدهای تصمیم تعرفه ای ترامپ خواهد بود. 
اندیشکده »taxfoundation« و بخشی از تحلیل گران از 
»آینده« صحبت می کنند، در حالی که ترامپ و طرفدارانش 
از پیروزی در »زمان حال« ســخن می گویند. شــاید بتوان 
دیدگاه تحلیل گران آینــده نگر درباره آمریــکای ترامپ را 
به تئوری »قورباغــه و قابلمه آب جوش« تشــبیه کــرد. اگر 
شما قورباغه را در آب در حال جوش بیندازید، سریع از آب 
بیرون خواهد پرید اما اگر در آب ولرم بگذارید و به تدریج آب 
را به نقطه جوش برسانید، قورباغه متوجه نخواهد شد چه 
بر سرش خواهد آمد، او وقتی هوشــیار خواهد شد که فلج 
شده است و در دیگ جوش خواهد مرد. آیا آمریکای ترامپ 

به آن سو می رود؟

نبی شریفی
m.sharifi@khorasannews.com

خروج از توافق آب و هوایی پاریس، خروج از برجام، جنگ تعرفه ای با اروپا 
و چین، دیدار با رهبر کره شمالی یا پشت پا زدن به نشست »گروه 7« که در 
کانادا برگزار شــد، همه این ها نقد های مثبت و منفی را از ســوی دو حزب 
بزرگ آمریکا درباره سیاست خارجی ترامپ در پی داشته است. با این حال، 
بخش قابل توجهی از نخبگان آمریکایی بر این باورند که ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ به این کشــور آســیب می رســاند. درباره ترامپ بسیاری از 
سیاســتمداران آمریکا نگران روابط آمریکا با متحدان این کشور هستند. 
بســیاری ازکارشناســان مالی نیز بر این باورند که حجم بدهــی و وام های 
دولت ترامپ در آینــده ای نه چندان دور از کنترل خارج می شــود. برخی 

از دانشــمندان هم درباره تغییرات آب وهوایی و سیاســت های ترامپ در 
این زمینه شکایت دارند. اما سوال اساسی این است که آیا این انتقاد ها ی 
نخبگان، دیدگاه افکار عمومــی و رای دهندگان این کشــور را نمایندگی 
می کند یا این که همانند انتخابات ریاســت جمهوری گذشته که بسیاری 
از تحلیل گران شــانس چندانی برای اقبال عمومی به ترامپ قائل نبودند 
این بار نیز از درک صحیح نظر قاطبه مردم آمریــکا عاجز خواهند بود؟ به 
نظر می رســد به این موضوع از دو دیــدگاه می توان نگریســت اول این که 
اقدامــات ترامپ تا چه حد به نفع آمریکاســت و دوم این کــه افکار عمومی 
در شــرایط فعلی چه قضاوتی درباره عملکــرد وی دارد.در خصوص مورد 
اول شــاید بتوان به جمع بندی نســبی رســیداما درباره مــورد دوم عمده 
تحلیل ها به دلایلی از یک نقیصه جدی رنج می برد و آن هم این که بیشتر 

رسانه های صاحب نفوذ آمریکا از شمار مخالفان جدی ترامپ و برنامه های 
وی هســتند بنابراین نوع تصویر منعکس شــده را باید با احتیاط بررســی 
کرد.حالا سوال این است که ترامپ چقدر توانسته است به وعده های خود 
برای مردمی که به شعار »ساختن دوباره آمریکا« و »اول آمریکا« رای دادند، 
عمل کند؟ موفقیت های اقتصادی او پایدار خواهد بود یا مقطعی اســت؟ 
اقدامات ترامپ چه تاثیری در چشــم انداز اقتصادی آمریکا داشته است؟ 
آیا سیاســت ها و رفتار های ترامپ جایگاه آمریکا را در جهان ارتقا خواهد 
داد یا برعکس باعث انزوای این کشــور می شــود؟ او برای پویایی اقتصاد 
آمریکا و حتی آن چه وی احیــای جایگاه آمریکا در جهــان می خواند نقش 
»بتمن« را بازی کرده یا »بدمن«؟ این ها سوالاتی است که در ادامه گزارش 

به آن پرداخته شده است.

بررسی میزان تحقق وعده های اقتصادی ترامپ و پیامدهای آن برای ایالات متحده

»بد من « یا

»بتمن « آمریکا؟


